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  چكيده

گيري از شعار مطابقت دين بـا مقتضـاي    با ادعاي امي بودن خود و بهره ،سران بابيت و بهائيت

اند؛ ولي گفتار و   هايشان سخن رانده زمان، از تازگي گفتار و بداعت ادعاها و نوين بودن آموزه

هـاي انحرافـي و    كردار آنان به هيچ وجه تازگي نداشته، بلكه بـا ادعاهـا و سـيره ديگـر جريـان     

  .هاي بسياري دارد امامان متمهدي اسماعيليه مشابهتبه ويژه برخي  ،باطني

آوري اطلاعـات   در صدد است از طريق جمع ،تحليلي ـنوشتار حاضر با روش پژوهش توصيفي  

هـاي برخـي ائمـه     بـا آمـوزه  را هاي گفتار و كردار سران بابيت و بهائيت  اي، همانندي كتابخانه

هاي امامان ايـن جريـان بـر     قش اثرگذار آموزهاسماعيليه در حوزه امامت و رهبري بيان كند تا ن

  .هاي بابيت و بهائيت آشكار گردد فرقه

نتايج حاكي از آن است كه نه تنها مدعي سران بابيت و بهائيت تازگي و بداعت ندارد، بلكه بـا  

هــاي مطــرح شــده از ســوي آنــان در حــوزه جايگــاه امــام و  توجــه بــه شــواهد موجــود، آمــوزه

  .هاي مندرس اسماعيليه است هاي امامان برخي جريان برداري از آموزهتصوير ؛كاركردهاي او

ــدي امامــت، مهــدويت، اســماعيليه، بابيــت، بهائيــت، قــائم القيامــه، تأويــل،   : واژگــان كلي

  .تشكيلات
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 oshrr@yahoo.com  استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم . 2

 map@bahaiat.com  )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتراي كلام اسلامي دانشگاه قم  . 3
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  مقدمه

برخي امامان متمهـدي   هاي آموزهتاريخ و باورهاي كلامي بابيت و بهائيت، يادآور سيره و 
نگاري، دو فرقه بابيت و بهائيت با  به گواهي منابع تاريخي و فرقه .است هاي اسماعيليه جريان
انـد و روشـن    ارتباط مستقيم يا با واسطه داشـته ها  با آنهاي اسماعيليه همجوار بوده و  جريان

از يك  ،به عنوان نمونه .هاي الگوگيري و تأثيرپذيري است يكي از راه »همجواري«است كه 
دفتـري،  (س از سقوط الموت، به لبـاس تصـوف و دراويـش درآمدنـد     سو اسماعيليان نزاري پ

هاي  افكار و انديشه ،)شاعر اسماعيلي(نزاري قهستاني  ،رو از اين .)531و  523 ،39ص: 1393
همـان،  (مذهبي خود را در لفاف الفاظ و اصطلاحات و تعبيـرات صـوفيانه بيـان كـرده اسـت      

هاي صـوفيه   در مجاورت و در ارتباط با جريانسران بابيت و بهائيت  ،از سوي ديگر .)518ص
محمد شيرازي در دوران كـودكي،   نويسد، علي گونه كه تاريخ مي آن .اند و گرايش به آنان بوده

: 1995محمدحسـيني،  ( گذشـت  روزانه از كنار خانقاه دراويش و محل رياضت مرتاضـان مـي  
، دو »درويش محمد«پوشي و تغيير نام خود به  علي نوري نيز با خرقه و حسين) 139 -138ص

   .)251ص: 1992افندي، (سال را در ميان صوفيان سليمانيه عراق گذراند 
به نقش تصوف در ارتباط ميان اسماعيليه و بابيت و بهائيت اشاره دارد؛ به اين  ،اين شواهد

هاي اسماعيليه را  معنا كه تصوف در قالب پل ارتباطي ميان اسماعيليه و بابيت و بهائيت، آموزه
در قرن «: كند بر اين اساس است كه ايوانف ادعا مي .به سران اين دو جريان انتقال داده است

ليكن ملـزم بودنـد كـه     ؛اي به فرقه اسماعيليه نداشتند ش ايراني با آن كه وابستگيدراوي ،19
هاجسن  ،رو از اين .)361ص: 1387هاجسن، (» فهرست نام امامان اسماعيلي را از حفظ بدانند

  : نويسد مي) پژوه معاصر اسماعيلي(
بسـيار از  هاي مذهبي ايراني كه شـباهت و ماننـدگي    اي از فرقه احتمال دارد كه عده

دوران اخيـر از ايـن    ،جهات مختلف به فرقه اسماعيليه دارند، مانند بابيـت و بهائيـت  

  .)همان( تمايل و كشش در سنت و آيين باطني ايران متأثر شده باشند

وجود دارد كه ... سازي و  گرايي، تشيكلات گري، تأويل هاي باطني شواهد بسياري در زمينه
 .د شددر ادامه به تفصيل بيان خواه

هاي امامان اسماعيليه  بر پايه اين شواهد، نوشتار حاضر در پي بررسي نقش محتوا و روش
نخست به تبيين محتواي  ،رو از اين .هاي بابيت و بهائيت است سازي و تدوين آموزه در جريان
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را  نتـايج ايـن تبيـين   پردازد و  ديني در موضوع بابيت، امامت و مهدويت از نگاه اسماعيليه مي
هاي سران بابيـت و   ها را با ادعاها و آموزه سپس آن وهاي امامان اسماعيليه بيان  مراه روشه

  .كند بهائيت تحليل و تطبيق مي

  پيشينه محتواي ديني. 1

  بابيت. 1ـ 1

و  »در«معنـاي  ، در لغت به »بابيت«. گيرد مورد بررسي قرار مي »بابيت«موضوع  ،نخست
است كه مردم براي رسيدن به امـام بايـد از    »امام و مردمميان   واسطه«در اصلاح به معناي 

هـا در موضـوع    هاي اين جريـان  همانندي غرض از اين بررسي آن است كه. راه او وارد شوند
  :بابيت و چگونگي آن روشن شود

  هاي اسماعيليه بابيت در جريان. 1ـ 1ـ 1

، يكـي از مراتـب عـالي در حـدود ديـن و تشـكيلات دعـوت        »باب الابـواب «يا  ،»باب«
دقيقـاٌ معـادل اصـطلاح رسـمي      »بـاب «در اصطلاح ديني اسماعيليه، مرتبه . اسماعيليه است

در  »حجـت «يـا   »بـاب « .)733ص، 10ج: 1380دفتري، (به كار رفته است » داعي الدعات«
و امانتـدار وي بـود و بـدون    شد كه محرم و ملازم امام  به كسي گفته مي ،فرهنگ اسماعيليه

مهدي غايبِ دور از دسترس، به وسـيله او بـراي پيـروانش    . گرفت فاصله پس از امام قرار مي
باب رئيس اجرايي تشـكيلات دعـوت اسـماعيلي بـود و در دوره سـتر از      . شد يافتني مي دست

  .)150ص: 1383، همان(اي برخوردار بود  اهميت ويژه
از جمله منابع اسماعيليان فـاطمي اسـت كـه بـه مقـام و       ،يالعقل حميدالدين كرمان حةرا

: 1393، همـان (اهميت باب و نزديكي و قرب منزلـت وي بـه امـام اشـارات گونـاگوني دارد      
  .)269ص

اي از  كـرد و عـده   دقيقاً زير نظر مسـتقيم امـام عمـل مـي     ،وظايف خود اجرايدر » باب«
در دوران فاطميان مصـر، مرتبـه    ،اند نيز گفتهبرخي  .)همان(كردند  داعيان تابع، او را ياري مي

گرفت و بـه   باب درست پس از مرتبه امام قرار داشت و او دستورها را بدون واسطه از امام مي
، 1ج:  1386ي، يحسـيني طباطبـا  (رساند كه كار دعوت را بـر عهـده داشـتند     هايي مي حجت

  .)269ص: 1393 دفتري،(شد  باب، سخنگوي امام دانسته مي ،رو از اين .)12ص
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  جريان بابيت. 1. 1ـ2

او در بسياري از آثارش، به وجود مهدي . آغاز شد» بابيت«محمد شيرازي با  ادعاهاي علي
  : آن حضرت معرفي كرد» باب«خود را  ،رو اعتراف كرد، از اين fموعود

   ّـدمحم نـدن عصِ منِ القَصفي تفَسيرِ أحس تابالك كذل ُأن يخرج ّربـنِ  اااللهُ قَد قَد
بـنِ  ابنِ علـي  ابنِ محمّد ابنِ جعفَرِ ابنِ موسي ابنِ علي ابنِ محمّد اعلي  بنِ االحسنِ 

ةَ االلهِ مـن عنـد الـذّكرِ علَـي     علي عبده ليكُونَ حجّ بنِ علي بنِ أبي طالبٍ االحسينِ 
 تفسـير درستي كه خـدا مقـدر كـرده اسـت كـه ايـن كتـاب را در         به؛ العالَمينَ بليغاً

  ...فرزنـد علـي   ،فرزنـد حسـن   ،از نزد محمد ]سوره ي يوسف[ها  نيكوترين داستان

حجـت   ]خـود بـاب  [اش خارج سازد تا از نـزد ذكـر    فرزند علي بن ابي طالب بر بنده

يـا  «: نويسـد  همچنين مي .)1ص ،الف تا شيرازي، بي( خدا بر اهل عالم باشد  رساننده

من باب امام شما هستم كـه  !  ]شيعيان[اي گروه انا باب امامكم المنتظر؛  !ايها الملأ

  .)200ص: نهما( بريد در انتظارش به سر مي

و رساندن آن به دست ملاصادق » خصائل سبعه«با نوشتن رساله  مريق1261او در سال 
اشهد أن «وجوب افزودن جمله  ،وي در اين نامه. خراساني، ادعاي بابيت خود را آشكار ساخت

 بقيـة بـاب   ] محمد علي[دهم كه علي پيش از نبيل  شهادت مي؛ بقية االلهباب  1علياً قبل نبيل

   .)122ص: 1991اشراق خاوري، ( عنوان ساختبه اذان نماز جمعه  را 2؛».االله است
درباره معنـاي بابيـت   ) ملقب به عبدالبهاء، فرزند و جانشين سركرده بهائيت(عباس افندي 

  : نويسد مي
و از كلمه بابيت مراد او چنان بود كه من واسـطه   نمود و مقام بابيت اظهار گفتار ازآغ

سـت و دارنـده   ا خص بزرگواري هستم كه هنـوز در پـس پـرده عـزت    فيوضات از ش

در حصر و حـد؛ بـه اراده او متحـركم و بـه حبـل ولايـتش متمسـك و         كمالات بي

 ،نآمواضـع   در جميـع ، ي كه در تفسـير سـوره يوسـف مرقـوم نمـوده     ابكت ينتنخس

 نموده و استمداد ،از او مستفيد و مستفيض بوده يب كهاي به آن شخص غيها خطاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» عليـاً قبـل نبيـل   «مـراد از   ،از ايـن رو  .استبرابر » محمد«لفظ  بانبيل به حساب ابجد . ١
  .است محمد علي

 بقيـة  عبـد  محمد قبل علياً ان اشهد«: است آورده چنين فيضي محمد علياين عبارت را . ٢
 .)١٥٣ص: ١٩٨٧ فيضي،( »االله
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از جمله  ؛جان در سبيل محبتش نموده يد مبادي خويش جسته و تمناي فدايهدر تم

 يلك و مـا سـب ب فـي  سال ضيتراالله قد فديت بكلي لك و  يةقبيا : ستا اين عبارت

 ـاي اً؛ مياً قـد عتصـم محبتك و كفي باالله العلي م يت الا القتل فينتم سـراپا   !االله ةبقي

ت جـز كشـته   ا تو خشنودم و در طريق دوستيناسزا شنوي در راه ه فداي تو شوم و ب

و  .ي ندارم و خداوند بزرگ نگاهدارنده قديم و تكيه گاه ازلـي مـن اسـت   يشدن آرزو

مناجـات عربيـه    نيـه و خطـب و  آيـات قر آ ليفات كثيره در شرح و تفسـير أهمچنين ت

ئف او ايـن كتـب را صـح    كرده شخص آن انتظار طلوعه تشويق و تحريص ب ،نموده

  .)2ص: 2001افندي، ( دهيكلام فطري نامالهاميه و 

هـاي   ادعاي بابيت شيرازي، همان جايگاه حجت و بابي اسـت كـه جريـان    ،بر اين اساس
  .اسماعيليه در تشكيلات خود از آن رونمايي كرده بودند

  امامت و مهدويت. 1 ـ2

گيري و ساماندهي  ادعاي امامت و مهدويت سران اسماعيليه، موضوعي است كه بر شكل
  . داراي تاثيرات فراواني استهاي بابيت و بهائيت  ريانج

  هاي اسماعيليه جريان. 1. 2ـ 1

. راندنـد  جرياني بودند كه از امامت و مهدويت سران خود سخن مي ،»اسماعيليان خالصه«
: 1393دفتـري،  (خواندنـد   را مهـدي موعـود مـي    7فرزند امـام صـادق   ،»اسماعيل«گاهي 

، او را مهدي و قائم موعود دانسته و در »محمد بن اسماعيل«گ و زماني با انكار مر) 114ص
  .)166و  123همان، ص(انتظار بازگشتش بودند 

و » امامــت«برخاسـته از نگـاه حاكمـان ايـن جريـان، بـه مسـئله         ،انشـعابات اسـماعيليه  
در مركز اسماعيليان رخ » عبيداالله مهدي«ترين افتراق، پس از رهبري  مهم. است» مهدويت«

زيرا عبيداالله بـر   ؛كه سبب جدايي جريان قرامطه از بدنه اسماعيليه و پيدايش فاطميان شدداد 
» مهـدي موعـود  «خلاف اسماعيليان نخستين، در انتظار رجعت محمد بن اسماعيل به عنوان 

 ،بر اين اساس .ادعاي امامت كرد) رهبران قبلي(اسماعيليان نماند؛ بلكه براي خود و اجدادش 
تبـديل  ) فاطميان(به نظريه رسمي پيروان عبيداالله  7مامت در اعقاب امام صادقايده تداوم ا
در برابـر  ) كه مدعي نيابت امام قـائم بـود   »ابوسعيد جنابي«به رهبري (قرامطه  ،رو شد، از اين

فاطميان قرار گرفتند؛ اصلاحات عبيداالله را مردود دانسته و همچنان بر مهـدويت محمـد بـن    
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آنان با اعتقاد  .)106 -105ص: 1361نوبختي، (ب الوقوع او باقي ماندند اسماعيل و رجعت قري
از  .به مهدويت محمد بن اسماعيل و توقف بر وي، امامان خود را به عدد هفت محدود كردند

  .)124ص: 1383دفتري، (شهرت يافتند  »هفت امامي«يعني  ؛»سبعيه«به نام اضافي  ،رو اين
روشن شد كه رهبران مركزي اسماعيليه كه از ابتـدا خـود را   بر پايه توضيحات عبيد االله، 

محمـد بـن   (دانستند، تا مدتي براي حفظ امنيت در پوشش حجت امام قائم  امامان بر حق مي
هـاي   داننـد و بـراي تقيـه از نـام     فعاليت داشتند و دعوت را به نام وي گسترش مي) اسماعيل

توانستند از دستورهاي امام قـائم آگـاه    ت ميكردند و مؤمنان از طريق حج مستعار استفاده مي
  . )687 - 686ص، 8ج  :1377، دفتري( شوند

  بابيت جريان. 1. 2. 2 

دانسـت پايـان عمـرش     پس از تبعيد به آذربايجان و در زماني كه مي ،محمد شيرازي علي
دو شب پس از ورود به تبريز، پـا را از ادعـاي    ؛)277ص: 1991اشراق خاوري، (نزديك است 

همان، (قمري آشكار ساخت  1264خود را در سال  »قائميت«فراتر گذاشت و ادعاي  »بابيت«
من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال اسـت  «: و در ميان علماي تبريز گفت) 280ص

: 1328جـاني كاشـاني،   : ك.و ر 283ص: 1991اشـراق خـاوري،   (» منتظر ظهـور او هسـتيد  
   .)135ص

، 1ج: 1386ي، يحسـيني طباطبـا  (هي تأويل برد به بابيت علم الاوي ادعاي بابيت خود را 
نام «: به مهدويتش شهادت دهند ،و در جمعي، از مخاطبان خواست كه در اذان .)18 -17ص

اعتضـاد السـلطنه،   (» االلهبقيـة  محمـداً   اشهد ان علي :مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد
  .)11ص: 1362

در گـزارش مهـدويت شـيرازي    ) جانشـين عبـاس افنـدي    نـوه دختـري و  (شوقي افندي 
  : نويسد مي

اين ذات مقدس كه چنين انقلاب عظيم در عالم وجود ايجاد نمـود و روح حيـات در   

همان قائم موعود و مهدي معهود صاحب العصر و الزمـان اسـت    ؛كالبد امكان بدميد

  .)40ص :1992شوقي افندي، ( ظهور مباركش منسوخ گرديده كه شريعت فرقان ب

 نـد گرايي، به آيات و روايات اسلامي استناد كرد گيري از نظريه هزاره سران بهائيت با بهره
 ؛)218-212ص :ب1395پرهيزگـار،  : ك.ر( محمد شيرازي بودند و در پي اثبات مهدويت علي
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لي نوري بـا  بشارت داد و حسين ع» من يظهره االله«به ظهور شخصي با عنوان  ،زيرا شيرازي
از  .، بشارت شيرازي را مژده دين اسـلام بـر نبـوت خـود دانسـت     »من يظهره اللهي«ادعاي 

  .خواست مشكل بشارت پيامبر پيشين در اثبات نبوت خود را اين گونه حل كند مي ،رو اين
محمد پس از بازگشت از تبريز و ورود به تبعيدگاهش در ماكو، ادعـاي   علي ،در عين حال

كردن بر اساس قرآن را توجيه و چنين وانمـود كـرد كـه ادعاهـاي پلكـاني او،       بابيت و حكم
  : پوششي براي جلوگيري از اضطراب مردم از رويارويي با دين جديد بوده است

و نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چه قدر رحمت خود را در حق مسلمين واسـع  

است و مظهر انني انـا االله،  ها را نجات دهد؛ مقامي كه اول خلق  فرموده تا آن كه آن

ظاهر فرمـوده و بـه احكـام قـرآن در      fمحمد چگونه خود را به اسم بابيت قائم آل

كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديـد و امـر جديـد و     كتاب اول حكم فرمود تا آن

لعل محتجـب نشـوند و از آنچـه از    . مشاهده كنند كه اين، مشابه است با خود ايشان

  .)29ص: ب تا شيرازي، بي(اند، غافل نمانند  براي آن خلق شده

پـي خـود را    محمـد شـيرازي در پـي آن اسـت كـه ادعاهـاي پـي در        علي ،بر اين اساس
انديشي براي جلوگيري از آشفتگي مردم جلوه دهد و گذشت كه اين سياست، همـان   مصلحت

ادعاهـاي   ،راينبناب .ادعاي امامت خود و خاندانش بيان كرداز ي است كه عبيداالله پس هتوجي
  .ها نيز برگرفته از سيره ائمه اسماعيليه است امامت و مهدويت شيرازي و پلكاني بودن آن

  هاي امام گونه. 1 ـ3

ايـن  . كنند هاي اسماعيليه، اقسامي دارد كه هر يك نقشي را اجرا مي در جريان ،»امامت«
بندي انحصاري همراه با كـاركردي كـه بـراي آنـان تعريـف شـده اسـت، در سـازمان          دسته

  .شود تشكيلاتي بهائيت نيز ديده مي

  هاي اسماعيليه جريان. 1ـ 3ـ 1

جايگـاه و نقشـي در ايـن    داراي  ،كهفت گونه دارد كه هر ي ،از ديدگاه اسماعيليه »امام«
  . استجريان 

وي . شـود  ياد مي» وصي«و » صامت«، »اساس دوره«به  ،از جانشين هر يك از پيامبران
گانـه   امامان هفـت . كند را براي برگزيدگان تبيين مي فرستاده شدهمعناي رمزي و باطني پيام 

نصـيري،  (باشـند   »تودعمس ـ«يا  »مستقر«اساس دوره ممكن است . بعدي از نسل او هستند
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   .)133ص: 1384
ها هست  او در همه دوره. يابد امامي است كه امامت در فرزندانش ادامه مي »امام مستقر«
، كسي است كه »امام مستودع«. دار امامت باشد تواند در هر دو دوره ستر و كشف عهده و مي

نيافته و به برادرش منتقل  هاي امامت را دارد؛ ولي سلسه امامت در نسل او ادامه همه ويژگي
هـاي اسـماعيليه شـد     اين مسئله ريشه بسياري از اختلافـات و انشـعابات در جريـان   . شود مي

  .)135-134صهمان، (

  بهائيت  جريان. 1ـ 3ـ 2

برخي مبين و مفسر بودند و بعضـي  . سران بهائيت پس از نوري، جايگاه يكساني نداشتند
  .و قرار بود رهبري بهائيت در نسلشان ادامه يابد رهبري اين جريان را به عهده داشتند

» امـام اسـاس  «دومين سركرده بهائيت است كـه تقريبـاً همـان مقـام      ،»عباس افندي«
: اسماعيليه را بر عهده داشت كه قرار بود مستودع باشد و رهبري را به برادر خود واگـذار كنـد  

ما اكبر را بعـد از اعظـم برگزيـديم    ؛ ريخب ميالاكبر بعد الاعظم امرمن لدن عل ناياصطف قد«

غصن اكبر، يعني (ليكن با طرد برادرش  ؛)136ص :137نوري، (» امري است از نزد عليم خبير
  . از امر پدر سرپيچي و رياست بهائيان را به نوه دختري خود منتقل كرد) محمد علي

شهرت  »مثل اعلاي حيات بهائي«و  »همجري كلم«، »مبين آيات«او به القابي همچون 
فرع منشـعب از اصـل   «و » مركز ميثاق«، »غصن اعظم«وي  .)83ص: 1988اسلمنت، (دارد 
   .)65صهمان، ( شود نيز خوانده مي» قديم

  : ريزي تشكيلات بهائيت را صادر كرد فرمان پايهميلادي  1908وي در سال 
طـرز   عبدالبهاء به صدور الواح وصاياي خود مبادرت نمودند و در آن الـواح ماهيـت و  

كار و فعاليت مؤسسات مركزي را كه حضرت بهاءاالله براي رهبري امور جامعه بهائي 

 دو مؤسسه اصلي كه بدين طريق بـه . طور مشروح بيان داشتند مقرر فرموده بودند، به

هـاچر،  (ناميـده شـد   » بيت العـدل اعظـم  «و » مؤسسه ولايت امر«وجود آمد، به نام 

  .)84ص: تا بي

» هـي ولي امر الا«دختري عباس و سومين سركرده بهائيت بود كه ، نوه »شوقي افندي«
ولايت امر بهائي تنها مقام مسئول بـراي تبيـين و تشـريح تعـاليم حضـرت      «: شد خوانده مي

 .)همـان ( »بهاءاالله به نوه ارشد حضرت عبدالبهاء حضرت شوقي افندي رباني تفويض گرديـد 
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ي امراالله بعد از عبدالبهاء و جميع افنـان و  اوست ول«: نويسد عباس درباره جانشيني شوقي مي
   .)89 - 88صهمان، ( »هي بايد اطاعت او نمايندايادي و احباي الا

بايد نسل بـه   ،تن از فرزندان ذكورش 23بر اساس وصيت عباس افندي، شوقي به همراه 
  : شدند نسل متصدي مقام ولايت امري مسلك بهائيت مي

دوازده پسـر   ،يعقـوب  در ايـام حضـرت  . ه نفر بودنددر هر دوري اوصيا و اصفيا دوازد

رؤساي اسباط بودند و در ايـام حضـرت    دوازده نقيب ،بودند و در ايام حضرت موسي

ولكن در اين  ؛دوازده امام بودند ،و در ايام حضرت محمد دوازده حواري بودند ،مسيح

چنـين   زيرا عظمت اين ظهور ؛دو برابر جميع ،بيست و چهار نفر هستند ،اعظم ظهور

يعنـي   ؛انـد  نشسـته  هاي خـود  اين نفوس مقدسه در حضور خدا بر تخت .اقتضا نمايد

   .)46 - 45ص: 1988افندي، ( كنند سلطنت ابديه مي

  

  : نويسد وي در لوح ديگري مي
را  1»مـن هـو بعـده   «بايد ولي امر االله، در زمان حيـات خـويش،    !هياي احباي الا«

: 1991اشـراق خـاوري،   ( »تعيين نمايد تا بعد از صـعودش اخـتلاف حاصـل نگـردد    

   .)467ص

اسـماعيليه اسـت؛ بـا ايـن     » مسـتقر «جايگاه شوقي افندي در بهائيت، همان جايگاه امام 
اي در بهائيت پديـد آورد؛   هر چند به وظايف خود عمل كرد و تحولات ويژه ،تفاوت كه شوقي

وي حتي به امر عباس افنـدي دربـاره   . امر بهائيت را ناكام گذاشت يياعقيم بود و سلسله اول
  .تعيين جانشين عمل نكرد و سبب انشعاب بهائيت به ارتدكس و بيت العدلي را فراهم آورد

  اعتلاي امام به نبوت و نسخ شريعت پيشين. 1 _4

اسماعيليه بود هاي   از آموزه ،نسخ شريعت گذشته ،اعتلاي امام به جايگاه نبوت و درپي آن
  .هاي بابيت و بهائيت نيز وجود دارد كه آثارش در جريان

  هاي اسماعيليه جريان. 1 ـ4 ـ1

، هفت امـام  »صامت«يا » اساس«يا » وصي«گرايي اسماعيليه، درپي هر  بر اساس امامت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جانشين پس از خود. 1
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مقدس  هاي كتابآنان از ظاهر و باطن معناي حقيقي . شدند خوانده مي 1»اتماء«آمدند كه  مي
  .)166ص: 1393دفتري، (كردند  و شريعت پاسداري مي

 2»ينـاطق «اسماعيليان بر اين باور بودند كه هفتمين امام در دور هر پيامبري، بـه مرتبـه   
شود و با آغاز دور جديد، شريعت ناطق پيشـين را   يابد و پيامبر و ناطق دور بعدي مي اعتلا مي
 .)688ص، 8ج : 1377دفتري،  و 308 –307ص: 1393مادلونگ، : ك.ر(كند  نسخ مي

دانسـتند كـه    مـي  4»امام هفـتم دور ششـم  «محمد بن اسماعيل را  3اسماعيليان نخستين،
معـادي  «، مهدويت و قائميـت اعـتلا يافتـه و بـر دور     »ناطق هفتم«هنگام ظهور، به جايگاه 

او را  ،رو از اين .)119-116ص: 1384نصيري،  و166ص: 1393دفتري، (راند  حكم مي 5»آخر
  .)120ص: نصيري، همان و دفتري، همان(خواندند  مي» هقائم القيام«

  .نسخ شريعت نيز اتفاقي بود كه در سه گروه از اسماعيليان خودنمايي كرد

  ـ قرامطه1. 4ـ 1ـ 1

بر  ؛)269و  164ص: 1383دفتري، (» اعتلاي امام هفتم به نبوت«بر پايه ايده  »قرامطه«
امام قائم و خاتم پيامبران اولوالعزم اسـت كـه هنگـام     ،اين باور بودند كه محمد بن اسماعيل

فرزنـد   ،ابوطاهر ،رو اين از .)125صهمان، (ظهور، ناسخ شرايع قبلي و شريعت محمدي است 
كه نشان دهد پايـان دوره اسـلام فرارسـيده اسـت، حجـر       براي آن؛ )ق332م(ابوسعيد جنابي 

  .)190صهمان، (برد ) احساء(از كعبه جدا كرد و به پايتخت جديد خود الاسود را 
اين عملكرد آنـان سـبب شـد كـه در وصفشـان بنويسـند اسـماعيليان امكـان برداشـتن          

هاجسـن،  (سـاختند   هاي شريعت را از زندگي معنوي و شخصي انسان فـراهم مـي   محدوديت
تـرين عوامـل افـول ايـن      مهـم گريزي از  اعلام نسخ اسلام و اعلان شريعت .)14ص: 1387

  .جريان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كنندگان تكميل. 1

 .آورد پيامبري كه شريعت جديدي مي. 2

 .يعني قرامطه. 3

 .6دور نبوت حضرت محمد. 4

اعلام قيامت در واقع به معناي اعلان جدايي و اسـتقلال از  . ، اعلام قيامت است»دور معادي»مراد از . 5

 ).444ص: 1393تري، دف(تر اسلامي است  جامعه بزرگ
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  فاطميان. 1. 4ـ1ـ 2

از يـاران حسـن بـن حيـدره     (بن علي بن احمـد   حمزةدر ميان اسماعيليان دوره فاطمي، 
 ،انتظار داشت كه الحاكم بامر االله دور واپسين تاريخ مقدس را آغاز و همه شرايع قبلي) الاخرم

را » دروز«تعاليم او دين جديدي با عنوان . خ كندازجمله اسلام و تأويل اسماعيلي آن را منسو
  .)231-230صهمان، (كه ناسخ همه اديان پيشين بود  كرد مي عرضه

  نزاريان. 1. 4ـ 1ـ 3

دو سال و نيم پس از ) د بن بزرگ كيا، معروف به علي ذكره السلامپسر محم(حسن دوم 
عمومي الموت مجلسـي  ، در مصلاي )ريقم 559در رمضان ( قلعة الموترسيدن به حكومت 

بنـدگان  شـما را و  شما را درود و تـرحم فرسـتاده و    ،كه امام زمان ه استو اعلام كرد برگزار
خاص و برگزيده خويش خوانده و بار تكليف شـريعت از شـما برگرفتـه و شـما را بـه قيامـت       

   .)442- 441ص: 1383دفتري، (وي در آن روز عيد قيامت گرفت . رسانده است
در موافقت با انتظاراتي كه اسماعيليان متقدم از فرارسيدن قيامت داشتند، نسخ  ،حسن دوم

جمله حسن صباح، بزرگ اميـد و   شريعتي را اعلام كرد كه سران اسماعيليان نزاري الموت، از
 »ملاحده«او و پيروانش پس از نسخ اسلام، . كردند د بن بزرگ اميد به شدت رعايت ميمحم

االله و كاشاني، همين نسخ شريعت را دليل ملاحده خوانده شدن  ين فضلرشيدالد. خوانده شدند
  .)443صهمان، (اند  نزاريان دانسته

  هاي بابيت و بهائيت جريان. 1ـ4ـ2

، در ظـاهر از  »اعتلاي آخرين امام به نبوت«با مسكوت گذاشتن ايده  ،د شيرازيمحم علي
نمايد كـه وي بـدون    ي او چنين مياين نظريه بهره نگرفت؛ ولي بررسي سيره و شيوه ادعاها

بيني ادواري و اكواري و از سوي ديگر بـا   گرايي و جهان طرح اين فرضيه، از يك سو با هزاره
  .بيان ادعاهاي پلكاني و رنگارنگ، اين نظريه را به كار بست

  بيني ادواري گرايي و جهان هزاره. 1. 4 ـ2 ـ1

د شـيرازي رخ  محم از آثار علي ،و بهائيت در بابيت »بيني ادواري جهان«و  »گرايي هزاره«
به اسم بابيت مشرق الي  ،شمس حقيقت در اين كور«: نويسد وي در بيان فارسي مي. نمايد مي

وي  .)120ص :ج تـا  شيرازي، بي( »گردد به مشيت او مي ،ظهور من يظهره االله كه آنچه شود
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هـر هـزار سـال از     ،به عقيده اوداند و چون  سال مي 12210عمرِ عالم، از آدم تا عصر خود را 
آدم  ،رو اين از ؛استمعادل صورت كمال  ها به عمر عالم با يك سال از عمر ظهورات و نمو آن

و خود را به جوان دوازده ساله و من يظهره االله را به جوان چهارده ساله تشـبيه  » نقطه«را به 
مـن يظهـره االله   «دايش د نيـز زمـان پي ـ  محم ز شواهد قطعي است كه خود علياين ا. كند مي

: 1328كاشـاني،  (را نزديك دو هزار سـال پـس از عصـر خـود فـرض كـرده اسـت        » ادعايي
علـي نـوري در سـال     گونـه كـه حسـين    آن ؛تر از پـانزده سـال پـس از خـود     نه كم  ؛)22ص

  .مدعي آن مقام شد مريق1280
 دمحم ـ آل قـائم  ظهـور  »قائمـه  الـف « از مقصـود  در ملحقات اقدس نيز آمده اسـت كـه  

 ادوار بـه  ؛شـش اسـت   آن عـدد  و است »الف از قبل كه« اول واو است )د شيرازيمحم علي(
 ظهـور  اسـت، مقصـود   واو كلمـه  ثالث حرف كه »ثاني واو«. استمشعر  قبل مظاهر و سابقه

بر اين اساس،  .)222ص: تا نوري، بي(شده است  ظاهر الف از بعد كه است )علي نوري حسين(
علـي نـوري، دور هفـتم آغـاز      بهائيان به شش دور گذشته قائل هستند كه با پيـداش حسـين  

است، مقصود ظهور اقدس كلي  واو كلمه ثالث حرف كه ثاني واو«: نويسد زيرا او مي د؛شو مي
از  .داند و عدد واو پيش از الف را برابر شش مي» جمال ابهي است كه بعد از الف ظاهر گشته

  .)112ص: 1998نوري، (خوانند  نوري را قائم القيامه هم مي ،رو اين
ي اسماعيليان نخسـتين اسـت كـه    اين ادعا، در حقيقت همان نگاه ادواري و تئوري اعتلا

دانستند كه هنگـام ظهـور، بـه جايگـاه نـاطق       د بن اسماعيل را امام هفتمِ دور ششم ميمحم
، 8ج : 1377دفتري، (راند  دور معادي آخر حكم ميهفتم، مهدويت و قائميت اعتلا يافته و بر 

: 1384نصـيري،  (خواندنـد   مـي » هقـائم القيام ـ «د بـن اسـماعيل را   ، محمرو از اين .)688ص
   .)120ص

گرايي، به آيات و روايات اسلامي استناد كرده و  گيري از نظريه هزاره با بهره ،سران بهائيت
زيرا شـيرازي   ؛)218-212ص :ب1395پرهيزگار، : ك.ر( در پي اثبات مهدويت شيرازي بودند

توانست نوري را به آرزوي نبوتش نزديـك   بود كه مي» من يظهره االله«مبشر كسي با عنوان 
گرفت كه به گمان او،  كند؛ يعني نوري با اثبات مهدويت شيرازي، از بشارت ظهوري بهره مي

ديانت (اين را بشارت پيامبر پيشين شيرازي به عنوان امام دوازدهم شيعه از آن خبرداده بود و 
  .كرد بر نبوت خود قلمداد مي) گذشته
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  ادعاهاي پلكاني. 1ـ4 ـ2 ـ2

نخست ادعاي بابيت كرد؛ سپس با ادعـاي مهـدويت، خـود را آخـرين امـام       ،»شيرازي«
از ادعـاي   ؛»تعالي امام آخـر بـه نبـوت   «گيري از تئوري  شيعيان اثني عشري خواند و با بهره

رونمايي كرد كـه  » ديانت بابي«لت خود پرده برداشت و از آيين جديدي با عنوان نبوت و رسا
  : نويسد او درباره ادعاي نبوتش مي !به ادعاي نسخ اسلام انجاميد

رمايد و ف عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي و خداوند جل ،هر زمان در

ان و حجت را ذات حـروف سـبع   د رسول االله، كتاب را بياز بعثت محم 1270در سنه 

    .)3ص: د تا شيرازي، بي(قرار داده 

هاي گوناگوني از نسخ اسلام و ظهور ديانت جديد سخن  سران بابيت و بهائيت در مناسبت
  :اند رانده

  : نويسد شوقي افندي درباره هدف اصلي فتنه بدشت مي )الف
 مقتضـي  ه وسايلب ،اولاًآن بود كه  )بدشت( هدف اصلي و اساسي اين اجتماع عظيم

ه استقلال امر بيان و انفصال شريعت رحمان از رسوم و آداب و سنن و شرايع قبليه ب

  .)93ص: 1992افندي، ( و نافذ اعلام گردد مؤثرنحو 

  : نويسد وي در جاي ديگري مي 
...  طاهره جناب بودند، بستر ملازم نقاهت تبه عل مبارك هيكل كه هنگامي روز يك

 كلمـات   و بـا  ... شـد  ظـاهر  اصـحاب  مقابـل  در مبارك محضر در حجاب و ستر بي

 الاشـهاد  رؤوس علي را قديمه شعائر و سنن نسخ و اعلام را جديد دور حلول آتشين

   .)95 - 94صهمان، (ابلاغ نمود 

معروف به آيتي و متخلص بـه آواره كـه قبـل از استبصـار     (عبدالحسين بافقي يزدي  )ب
  : نويسد در گزارشي از گردهمايي بدشت مي) رئيس مبلغان بهائيت بود

بعضي را عقيده اين بود كه هر ظهـور لاحـق   . در موضوع احكام فروعيه سخن رفت

نقطه اولي اعظم اسـت  اعظم از سابق است و هر خلفي اكبر از سلف و بر اين قياس 

از قسـم اول بـود    قرة العـين ... سلف و مختار است در تغيير احكام  فروعيه  ياز انبيا

اصرار داشت كه بايد به عمـوم اخطـار شـود و همـه بفهمنـد كـه قـائم داراي مقـام         

شارعيت است و حتي شروع شود به بعضي تصرفات و تغييرات از قبيل افطـار صـوم   

 - 124ص: الـف 1395پرهيزگـار،  : ك.ر و 129ص: 1342ي، آيت ـ(ها  امثال رمضان و
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125(.   

د شيرازي پلكـاني بـوده و پـس از    محم اق نظر دارند كه ادعاهاي عليبابيان و بهائيان اتف
خوانده و از استقلال و اصالت دعوت خود سخن رانـده   »مهدي موعود«ادعاي بابيت، خود را 

  : است
خـويش را اعـلان و بـا     يدعـو  ذربايجانآ در عاصمه ...س ضرت باب بنفسه المقدح

و اصالت امـر مبـارك قيـام پيـروان خـود را در       استقلالاظهار مقام قائميت و اثبات 

 ـ واحتفال بدشت تأييد  تقويـت و   هيـه الاشـريعه  ه نظرات و معتقدات آنان را نسبت ب

نفخه صور دميده شـد و طلـوع دور بـديع     ،در اثر اين اجتماع يبار .تصويب فرمودند

 هحالك ـهـي را از ظلمـات   اين انفصـال كـه امـر الا    ...قديم را اعلام نمود  شرعل افو

 ـ ،نمـود بات و اوهام و نفوذ شديد رؤسا و پيشوايان قوم مسـتخلص  تعص  يا درجـه ه ب

 ـ  آن نمـي  تصور ق پذيرفت كه ابداًسريع و كامل و قاطع و نافذ تحق  هـيچ ه رفـت و ب

 مشـابهت نداشـت   ،شـده بـود   آغـاز با آن  شريعة االلهكه  يا وجه با سكون و طمأنينه

   .)97ص: 1992افندي، (

انديشي او دانسته و دربـاره   اين ادعاهاي رنگارنگ شيرازي را مصلحت ،نويسندگان بهائي
  : اند آن كتاب نوشته

معنويـت و عرفـان مـردم جهـت      يجهت تربيت روحاني خلق و ارتقـا  ،حضرت باب

خلـق مضـطرب نگردنـد، در اوايـل     شناخت مقام حقيقي حضرتشان و براي اين كـه  

 ظهور ضمن رعايت مقتضيات، نهايت حكمت و مصلحت را در اعـلان مقـام واقعـي   

   .)60صتا،  نام، بي بي (بردند  شان به كار مي

هنگـام اعـلام    ،ه بود كه عبيـد االله مهـدي  يهمان توج ،گونه كه گذشت، اين سخن همان
  .)687- 686ص، 8ج  :1377، دفتري( استادعاي مهدويت خود و اجدادش 

در مورد نگاه ادواري و اكواري به جهان و ادعاهـاي   ،سران بابيت و بهائيت ،بر اين اساس
  .اند كه در اسماعيليه مطرح بود پلكاني نيز از ايده اعتلاي امامي الگو برداشته

  پيشينه روشي. 2

هاي فراوانـي   هاي اسماعيليه شباهت به جريان ،هاي بابيت و بهائيت عملكرد سران جريان
  :شود ها گزارش و بررسي مي دارد كه برخي از آن
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  مذهبي -اندازي سازمان سياسي راه. 2 ـ1

هاي اسماعيليه و بابيت و بهائيت  كاركرد مشترك و ويژه سران جريان »گرايي تشكيلات«
  :كند هاي بابيت و بهائيت از اسماعيليه را تأييد مي است كه تأثيرپذيري جريان

  هاي اسماعيليه جريان. 2 ـ1 ـ1

مـذهبي و مـديريت آن در    -، تشكيل سازمان سياسـي »امام ناطق«يكي از ابعاد وجودي 
دوام اين مسئوليت و قيام بـه وظـايف رسـول و    . تعليم و اجراي حدود و اقامه احكام آن است

نظـام  . اسـت  »امـام «ها بر عهده  در جهت تزكيه و تعالي انسان ،هيجريان اوامر و نواهي الا
سياسي سازمان امامت، از طريق سلسله مراتب داعيان با طبقـات پـايين جامعـه در دورتـرين     

: 1384نصـيري،  : ك.ر(نقاط عالم ارتباط داشته و در حـوادث زنـدگي راهنمـاي آنـان اسـت      
  .)140-139ص

در رأس سلسله مراتب اداري بود و بعد از شـخص امـام،    ،در تشكيلات اسماعيليه »امام«
هـاي سـه    اي بود و فعاليـت  براي آفريقا قرار داشت كه سازماني بين منطقه يك شوراي عالي

اعضاي شوراي عـالي را تعيـين   امام، . كرد اي را هدايت، نظارت و هماهنگ مي شوراي منطقه
: 1383دفتـري،  (اي تـا حـدي از خودمختـاري محلـي برخـوردار بـود        شوراي منطقه. كرد مي
   .)602ص

دومين تشكيلات پس از عباسيان است كه در جهان اسـلام   ،»سازمان دعوت اسماعيليه«
سال كار  150اين سازمان نتيجه . خوانده شد »اصحاب الدعوة الهاديه«و تشيع شكل گرفت و 

آنان با رويكـرد دينـي، در   . تشكيلاتي و تبليغ ديني قرامطه در بحرين و فاطميان در مصر بود
ترورهـاي   و لـذا رورهاي تشكيلاتي دست آلودند به ت ،رو از اين .حكومت نيز بودندتشكيل پي 

  .)406-405ص: 1393دفتري، : نك(اي يافت  اسماعيليه شهرت ويژه
اين نيز  .وجود رقباي مذهبيو  ها سيطره حكومت :گيري اين سازمان دو دليل داشت شكل

  .تغيير كيش ديگران به اسماعيليهو  كسب قدرت :كرد سازمان دو هدف را پيگيري مي

  هاي بابيت و بهائيت جريان. 2 ـ1 ـ2

نـوري،  ( علي نوري تشكيلاتي نوين و پنهاني به دست حسين ،ها، بابيت با سركوب شورش
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در تهران بنيان نهاد و ترور سران كشوري را در دستور  1يا سليمان خان ؛)6- 5ص، 2ب تا  بي
قمري بود كـه   1268شوال  28شاه قاجار در  نخستين گام، ترور ناصرالدين 2.كار خود قرار داد

همـان،  (هـا صـادر شـود     و سبب شد دستور نابودي بابي) 35ص: 1990فيضي، ( نافرجام ماند
ها را دستگير و اعدام كردند؛ ليكن نوري بـه   سليمان خان و بسياري از بابي ،رو اين از .)71ص

  .)562- 561ص: 1991اشراق خاوري، (سفارت روس پناهنده شد 
 .عباس در پي تشكيلاتي كردن بهائيت بـود  ،نوري، پسرشگونه كه گذشت، پس از  همان

 ولي امر سخن گفت و شوقي افندي را نخستين ولي امر بهائيت خواند 24از ولايت  ،رو از اين
او در طول دوران رياستش بر  .)92ص: تا هاچر، بي(رونمايي كرد » نظم اداري«از نيز شوقي  و

ي فرقه بهائيت در قالب تشكيلات ملـي و محلـي،   بهائيان، در صدور، توسعه و بنيان نظم ادار
  .)61ص: 1390فلاحتي، (نقش بسياري داشت 

  ارتباط با پيروان. 2 ـ2

مـذهبي   -گيري امامان اسماعيليه با پيروانشان و نحوه كنترل سازمان سياسي شيوه ارتباط
  :كرد سران بابيت و بهائيت در اين موضوع شباهت بسياري دارد اين جريان، با عمل

  هاي اسماعيليه  جريان. 2 ـ2 ـ1

گيري با پيروان را بـه كـار    ارتباط متفاوتهاي  شيوه هاي گوناگون، ائمه اسماعيليه در دوره
هاي گوناگون تماس مستقيم  با بسياري از نزاريان در سرزمين ،بستند؛ از جمله آقاخان سوم مي

هـاي مكتـوب، رهبـري و     ا دسـتورالعمل ها ي داشت و جامعه نزاري را اغلب با فرستادن فرمان
ها بر نزاريان خوانده  خانه در جماعت هاي مكتوب، ها و دستور العمل اين فرمان. كرد هدايت مي

ويژه در زمينـه تعلـيم و تربيـت،     هاي خاص، به هاي آقاخان، نزاريان را در زمينه فرمان. شد مي
همچنين جامعه را از لحـاظ   ،آزادي زنانهاي اقتصادي تعاوني و  گذاري رفاه اجتماعي، سرمايه

دفتري، (كرد  آداب و اعمال ديني، روابط اجتماعي و اخلاقي و رفتارهاي شخصي راهنمايي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد   ، پسر يحيي خان تبريزي، همان کسي است که بهائيان مدعي هسـتند جسـد علـي   »سليمان خان«. ١

  ).٩٤ص: ١٣٨٨مرسلوند، : ك.ر(شيرازي و ملامحمد علي را از خندق تبريز بيرون آورد 

نوري، (كند  معرفي مي) قمری ١٢٦٨در سال (علي را طراح نقشه ترور ناصرالدين شاه عزيه نوري، حسين. ٢

  ).٦ - ٥ص: تا بي
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   .)601- 600ص: 1383

  جريان بابيت. 2 ـ2 ـ2

او در . كرد فرستاد، جريان بابيت را رهبري  با الواح بسياري كه براي پيروانش  ،»شيرازي«
خود، با لوحي كه براي ملاصادق خراساني فرستاد، ادعـاي بابيـت خـود را در     ابتداي ادعاهاي

بـه  » لـوح وصـيت  «وي همچنـين در   .)122ص: 1991اشراق خـاوري،  (ساخت شيراز علني 
علي نوري و جانشـين   برادر كوچك حسين(جانشيني پس از خود پرداخت و ميرزا يحيي نوري 

  : اي اين جايگاه معرفي كردرا بر) محمد شيرازي؛ معروف به صبح ازل علي
. االله اكبر تكبيراً كبيراً هذا كتاب من عند االله المهيمن القيوم الي االله المهيمن القيـوم 

هذا كتاب من علي قبل نبيـل ذكـر   . قل كل الي االله يعودون. قل كل من االله مبدؤن
ن ان يـا  قل كل من نقطة البيان ليبدؤ... االله للعالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيد

  ...اسم الوحيد فاحفظ ما نـزل فـي البيـان و امـر بـه فانـك لصـراط حـق عظـيم         
  .)19ص: 1328كاشاني، (

  جريان بهائيت. 2 ـ2 ـ3

 پراكني اداره  از نوري تا تشكيلات بيت العدل امروزي، پيروان خود را با لوح ،سران بهائيت
در دسـترس   »الـواح مباركـه  «يـا   »الواح نازله«ها در قالب  كه بسياري از آن ندنك مي كرده و

... اين شيوه امروزه نيز وجود دارد و بيت العدل با لوح پراكني، محافل روحاني، ملـي و   1.است
  .كند را كنترل و رهبري مي

  تأويل. 2 ـ3

يكي از عملكردهاي امامان اسماعيليه بود كه سـبب شـد ايـن جريـان را      »گرايي تأويل«
هاي بابيت و  در جريان ،هايش اين عملكرد با همه ابعاد و توضيح و تفصيل. بخوانند» باطنيه«

  .جود داردوبهائيت نيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايـن  نيـز  امروزه. است نوري علي حسين هاي از جمله همين لوح پراكني» آثار قلم اعلي«هفت مجلد . 1

  .دهد مي انجام را كار اين »بهائي ديانت« سايت طريق از كه است العدل بيت عهده بر مسئوليت
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  هاي اسماعيليه جريان. 2 ـ3 ـ1

دفتـري،  ( خـود پرداختـه   گيري از قرآن و حديث، به اثبات عقايـد  سران اسماعيليه با بهره
بـراي همـه معـارف دينـي،      ،رو از اين .دانستند و تأويل شريعت را واجب مي) 165ص: 1393

   .)267-265ص: 1384آقانوري، (ها معتقد شد  بايست به آن ساختند كه مي ظاهر و باطني مي
آنان . ندداشت بر ظاهر مقدم ميباطن را جا  دانستند و همه دين مي ، باطن را روحاسماعيليان

دادند و شريعت بدون تأويل  بدون توجه به باطن، بهاي چنداني نمي ظواهر كتاب و شريعتبه 
ناصرخسـرو قباديـاني    .)66ص: 1384قباديـاني،  (پنداشـتند   را همچون جسد بـدون روح مـي  

معتقد بـود كـه شـريعت بـدون تأويـل از هـيچ ارزشـي        ) ق481متفكر برجسته اسماعيليه، م(
كه باطن شريعت را ندانـد،   آن. ارزش است گونه كه جسد بدون روح بي همان ؛برخوردار نيست

 .)67- 66صهمـان،  (مورد بيزاري رسول خدا نيـز هسـت   بلكه  اي ندارد، تنها از دين بهره نه
جهل به باطن ديـن و  ) سواد اعظم(گمراهي ديگر فرق اسلامي را ) پژوه اسماعيلي(عارف تامر 

   .)258ص: 1384آقانوري، (اند د به ظواهر آن مي بسنده كردن
 با معاني رمزي و تمثيلي و خواص حـروف و اعـداد همـراه بـود     ،گرايي اسماعيليان تأويل

و كسي جز امام يا مقربان به وي، به ) 164ص: 1393، انهم و 678ص، 8ج : 1377دفتري، (
تأويـل حـق و    ،رو از اين .)165-162ص و 107-106ص: 1393، انهم( يافتند آن دست نمي

توانست علم به معناي نهفته در درون احكام و فرايض دينـي   امتياز انحصاري امام بود كه مي
بـر ايـن    .)275صهمـان،  (تر در سلسله مراتب دعوت منتقل سازد  را به اعضاي مراتب پايين

 .)276صهمان، ( خواندند مي» قرآن صامت«و متن كتاب االله را » قرآن ناطق«اساس امام را 
آقـانوري،  (نسبت به اشخاص و مراتب دعوت دينـي ايـن جريـان بـود      1ها، تر اين تأويل يشب

   .)288ص: 1384
ديگـران   ؛از ديدگاه اسماعيليه، وظيفه امام بيان و تأويل دين است و اين علم ويژه اوست

اري گونه انك ـ گويد و هيچ طور كامل تسليم وي بوده و هر آنچه را بپذيرند كه او مي نيز بايد به
چـون او   ؛)280و  254صهمـان،  (هايش به ذهن و زبان خود راه ندهنـد   نسبت به او و آموزه

آنان مدعي هستند كه شريعت و كيش آنان با . معلم معارف ديني و تأويل و باطن قرآن است
هاي آنان بر مبناي ذوق بوده و هيچ برهاني بر  عقل ناسازگاري ندارد؛ ليكن تأويلات و تطبيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الاسلام، وجه دين و کتاب الکشف آمده استويژه بر اساس آنچه در تأويل دعائم  به. ١
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حتي يكي از عوامل اختلاف ميان داعيان و متفكـران آنـان، همـين ذوقـي بـودنِ       ؛دآن ندارن
گـري آنـان و    هاي تأويـل و بـاطني   يكي از پايه .)79ص: تا كرماني، بي(است  هاي آنان تأويل

ديدگاهي است كه اسماعيليه  ؛توجيهات بدون ضابطه عرفي و لغوي و دلالتي از كتاب و سنت
ه و معتقدند تأويلات از جانب اوست و پذيرش آن براي اتباع بدون نسبت به وظيفه امام داشت

ها امور باطني و رمزي است كه امام يـا درس آموختـه او بـدان     هيچ پرسش لازم است و اين
   .)285-284صهمان، ( آگاه است

اي است كه  ضابطه هاي ذوقي و بي قيامت، از جمله تأويل مقولهنگاه باطني اسماعيليان به 
هاي گوناگون اين معنا را به كـار   دورهدر دانستند و اسماعيليه  مي» قيام قائم«ه معناي آن را ب

   .)375و  336 ،259 ،166ص: 1393دفتري، (بستند  مي
تفسير و تأويل شريعت بر اساس  ،به باور نزاريان، يكي از وظايف اساسي امام در هر عصر

اعـلام  يـه،  طبـق ايـن نظر  . تطبيق دين با زمان است ،به عبارت ديگر ومقتضيات زمان خود 
قيامت در واقع كوشش امام براي تفسيري از شريعت است كه با اوضاع زمان سازگاري داشته 

  .)220ص: 1386پور،  بهمن(باشد 
اي  پـاره . بخش ديگري از تأويل ذوقي اسماعيليان است ،گرايش باطني به اعداد و حروف

اي  نزد آنـان شـرافت ويـژه   اين اعداد، اساس اعداد خاص است كه  هاي اسماعيليه بر از تأويل
اي بـه عـدد هفـت     اندازه آنان به. ها اعداد چهار، هفت، دوازده و نوزده است ترين آن مهم. دارد

  .)124ص: 1383دفتري، (شهرت يافتند » سبعيه«دادند كه به  اهميت مي
  : نويسد در اساس التأويل مي ،قاضي نعمان

الا االله داراي هفت فصل است و آن دليل است بر هفـت نـاطق و طـول     كلمه لا اله

باشـد و انسـان در موقـع     هاي آن شخص، هفت وجب مـي  هر انسان بر اساس وجب

لواحـق هفـت نـاطق    . اسـت » سـبعه «ها دليل بـر   سجود بر هفت موضع است و اين

وازده عـدد  دوازده است و تعداد مشهور دوازده و امثال آن در آسمان و تعـداد بـروج د  

بـه همـين سـبب خـداي     . است و از مجموع هفت و دوازده عدد نوزده حاصل اسـت 

   .)291- 290ص: 1384نوري،  آقا( )عليها تسعه عشر(: فرمايد متعال مي

تلاش دارد كتـاب خـويش را    »هالمصابيح في اثبات الامام«حميدالدين كرماني در كتاب 
جا كه  مؤيدالدين شيرازي از آن. رائه كندهفت مصباح و براي هر مصباحي هفت دليل خاص ا

كوشيد اصول دينش را به  كرد، مي نوزدهمين امام اسماعيلي زندگي مي ،»المستنصر«در عصر 



 

 

136 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

تا
س

تاب
13

96
  

عدد نوزده برساند و دعايم دين را به عدد هفت و براي هر كدام دوازده سـال قـرار دهـد كـه     
  .)291صهمان، (شود  مجموع آن دوازده مي

  : نويسد مي» بسم االله الرحمن الرحيم« ناصر خسرو در تأويل
بسم االله الرحمن الرحيم دوازده حرف است و دليـل اسـت بـر دوازده حجـت پـس از      

 -108ص: 1384قبادياني، (هفت امامان كه تأييد از ايشان پذيرند و به خلق برسانند 

109(.   

  بابيت و بهائيت. 2 ـ3 ـ2

زي و نبوت نوري از آيات قرآن كـريم و  براي اثبات مهدويت شيرا ،سران بابيت و بهائيت
 و تأويـل  همچـون  گوناگوني هاي شيوه استنادهاي خود، در آنان. اند روايات اسلامي بهره برده

: 1998نـوري،  (توان به استناد آنان بـه حـديث زوراء    را به كار گرفتند؛ ازجمله مي گرايي باطن
سـوره   5و آيـه  ) 163-162صهمـان،  ( و لـوح ) 168صهمان، ( سنه ستين ؛)164-163ص

  .)224 - 212ص: ب1395پرهيزگار، (اشاره كرد  ،)55- 54ص: 2015گلپايگاني، ( سجده
نوري بر تأويل اصرار بسياري داشت و منع تأويل منابع ديني را سبب پنهان ماندن حقيقت 

رباره هاي خود را د پردازي نظريه ،رو از اين .)19-18ص: 1998نوري، (دانست  و اسرار علوم مي
نـور هـدايت    ٔهـي و گسـتراننده  هاي خود را كليد ابواب علم الا متون ديني آغاز كرد و تأويل

  .)20-19صهمان، (شناساند 
  : خواند نوري همچون امامان اسماعيليه، پيروانش را به اطاعت محض از خود فرا مي

 از تـا  شـو  جاهل و شنوي را مليحم صوت و لحن تا شو كر و بيني جمالم تا شو كور

 كـور . بـرداري  زوال بـي  قسـمت  لايزالم غناي بحر از تا شو فقير و بري نصيب علمم

 جاهل و من غير كلام استماع از يعني ،شو كر و من جمال غير  مشاهده از يعني ،شو

 سـاحت  بـه  لطيـف  گـوش  و طيب دل و پاك چشم با تا من علم سواي از يعني ،شو

   .)428 - 427ص: 1339نوري، ( آيي در قدسم

كند  گونه معنا مي داند و هر متني را آن وي حق تأويل منابع ديني را براي خود محفوظ مي
ديگران را سبب تحريف دانسته و آنان را از اين كار باز   كه او را به اهدافش برساند؛ ولي تأويل

 نيز غير سران بهائيت را غافل) نويسنده بهائي(اشراق خاوري  .)102ص: تا نوري، بي(دارد  مي
همگان را از تأويل متون ديني باز داشته و مـدعيان تأويـل و    ،رو از اين .خواند  و غير مطلع مي
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دومين (او از عباس افندي  .)340ص: 128اشراق خاوري، (داند  فهم معاني باطني را كاذب مي
همـان،  ( كند كه وي به مسدود كردن ابـواب تأويـل نصـيحت كـرد     نقل مي) سركرده بهائيت

انحصارگرايي نوري و ديگر سران بهائيت در تأويل متـون دينـي، در   اين اساس، بر  .)341ص
  .داردريشه هاي باطني اسماعيليه  انديشه

به آيات و روايات، با ترك ظاهر و كاربست معنايي ذوقـي بـراي     در استناد ،سران بهائيت
سـوره   5؛ آيـه  )تمبلغ بهائي(ابوالفضل گلپايگاني . واژگان درپي اثبات مهدويت شيرازي بودند

نةٍَ  ألَـْف  مقـْداره  كانَ يومٍ  في إلَِيه يعرُج ثمُّ الأَْرضِ إلِيَ السمّاء منَ الأَْمرَ يدبِّرُ( :سجده  ممـّا  سـ
 در كـه  روزى در ]كردارهـا [ سـپس  كند؛ مى تدبير زمين تا آسمان از را ]جهان[ كار ؛)تعَدوّنَ
را مبين ميعاد ظهور شيرازي خوانده و آن ؛ »رود مى بالا او سوى به است، سال هزار شما شمار

  ).55 - 54ص: 2015گلپايگاني، (كند  را بر اساس ذوقيات خود تأويل و تفسير مي
بـا  او . كنـد  هاي اسماعيليه را بازگو مـي  در تبيين مفهوم قيامت، سخن جريان ،»شيرازي«

ن پرداخته و برانگيخته شدن از قبـر را  به انكار آ ؛موهوم خواندن مفهوم اسلامي آموزه قيامت
داند و علائم آن را بر امور  مي) قيام قائم(نفي كرده و قيامت را به معناي ظهور شجره حقيقت 

  : برد مثل منسوخ شدن اديان تأويل مي ،معنوي
. ام روز قيامـت اسـلام بـاقي اسـت     با آمدن من، قيامت اسلام بر پا شد و من تا زنده

رسـد و منظـور از بعـث و     ، روز قيامـت اسـلام بـه پايـان مـي     روزي كه مـن بميـرم  

طالـب   اي علي بن ابـي  گويم؛ مثلاً ملاحسين بشرويه برانگيختن اين است كه من مي

: 3، جتـا  شـيرازي، بـي  ( مراد از يوم قيامت، يوم ظهور شجره حقيقـت اسـت  ... است 

   .)31- 30ص

د و اين سخن، همان تأويل ذوقي دان وي هر ظهور بعدي را قيامت ظهور قبل مي ،بنابراين
: ب1396پرهيزگـار،  : ك.ر(گرفتنـد   امامان اسماعيليه است كه در معناي قيامت بـه كـار مـي   

   .)165ص
كاشـاني،  (شود  به مقام كمال نرسد، قيامت آن نمي ءنمايد كه تا شي چنين مي »شيرازي«
مال نرسيده بود كـه  درحالي است كه هنوز احكام و باورهاي بابيت به ك ،اين .)20ص: 1328
  .علي نوري ادعاي نبوت و نسخ بيان كرد حسين

به تقليد از شيرازي، قيامت را به تأويل برده و پيدايش خـود را قيامـت    ،علي نوري حسين
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كند و همچون شيرازي، باور اسلامي به قيامت را نفي كرده و اهل فرقان  اهل بيان معرفي مي
، چيزي هاي مربوط به قيامت وي در بحث .)338ص: 1286نوري، (خواند  را خاطي و نادان مي

 .)40ص: الف1396پرهيزگار، : ك.ر(د نيفزود و ادعاهاي او را تكرار كرد محم هاي علي بر گفت
بـا تـأويلات   اسـت،  نوري در كتاب ايقان، هر آنچه را در قرآن كريم درباره قيامت گفته شده 

ن اد نسبت داد و افكار همـه علمـا و مفسـر   محم و تفسير به رأي به ظهور علي خارج از قاعده
  : اسلامي را عاطل و باطل خواند

دي است كه بر همه ممكنات دميده شد و قيامت، قيام آن مقصود از صور، صور محم

ت همه را بـه خلع ـ  ،هي و غافلين كه در قبور اجساد مرده بودندحضرت بود بر امر الا

كـه آن   اين اسـت وقتـي  . عه زنده نمودع فرمود و به حيات تازه بديجديده ايمانيه مخل

جمال احديه اراده فرمود كه رمزي از اسرار بعث و حشر و جنت و نار و قيامت اظهـار  

 هـو   متـى  يقُولُـونَ  و رؤُسهم إلِيَك فَسينْغضُونَ(: جبرئيل وحي اين آيه آورد ،فرمايد
 خواهنـد  سـر  ]انكـار  بـه [ تو سوى به گاه آن)  51: اسراء( )قَريبا يكُونَ أَنْ  عسى قُلْ

نـوري،  (» باشـد  نزديـك  كـه  بسـا  :بگو بود؟ خواهد هنگام چه در: گويند مى و جنباند

  ).76ص: 1998

  : دهد اشراق خاوري نيز از روي دادن قيامت در نوزده سال فاصله ميان شيرازي و نوري خبر مي
العـين گذشـت و    طرفةآن پنجاه هزار سال در يك  ،اند نفوسي كه خود مقر و معترف

شـود عـدد مسـتغاث نـوزده      كنند كه نمي وقايع عظيمه قيامت تحقق يافت، انكار مي

  .)383ص: 128اشراق خاوري، (سال منقضي شود 

ها بر ظهور شـيرازي و نـوري    با تأويل آيات معاد، مدعي دلالت آن ،سران و مبلغان بهائي
  : نويسد مي) مبلغ آمريكايي بهائيت(اسلمنت  ،رو ازاين .اند شده

قيـام امـوات عبـارت از     .ظهور مظهر جديد شمس حقيقـت اسـت   ،مقصود از قيامت

 ـ و انتباه روحاني نفوسي است كه در قبور جهل و ناداني و غفلت و ضلالت بيداري ه ب

انكـار آن   سبب ايمان ياه يوم الجزا يوم ظهور مظهر جديد است كه ب .اند خواب رفته

شناسـند و   مهربان را مي زيرا اغنام حقيقي نداي شبان ؛شوندم جدا ياغنام از ساير بها

 ،ايـن  تصريح گشته كه اين مصـطلحات غيـر از   وضوح بهو  ...گردند از پي او روان مي

و بهشـت و دوزخ   ه از قيام مردگان با جسد عنصريمعناي ديگر ندارد و مفاهيم عام

كه انسـان را   آن ،عليماتت و امثال آن صرفاً ضربي از اوهام و تخيلات است و ازجمله
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ي و در حيات روحاني بعد از موت ترق ـ پس از فناي اين جسد خاكي بقاي ابدي است

  .)30-29ص: 1988اسلمنت، ( و تعالي در كمالات نامتناهي است

علي و پيروانشان، آيات معادي قرآن كريم را تأويل كـرده و   د و حسينمحم ، عليبنابراين 
آنان مدت زمان روز قيامت را . شود در دنيا برپا شده و مي ،روز قيامتبر اين باورند كه معاد و 

هـا بـه    ها و بابي وقتي ازلي ،رو اين از !دانند كه به يك ساعت منقضي شد پنجاه هزار سال مي
د شيرازي، من يظهـره االله بعـد از   محم كنند كه بنا بر گفته علي مي علي نوري اعتراض حسين

  : گويد علي نوري مي ، حسينآيد مي) 2001(عدد مستغاث 
يوم قيامت را مستدلند كه بـه  ) پنجاه هزار سال(خود آن مشركين، خمسين الف سنه 

جا جاري، پنجاه هزار  همان معني در اين !بصران اي بي :بگو. يك ساعت منقضي شد

لكن اگر دو هزار سال به وهم شـما در  و ؛سال در ساعتي منقضي شود، حرفي نداريد

  .)113ص: 1286نوري، (نماييد  منقضي شود، اعتراض مي) شش سال(سنين معدوده 

را  19و  9گونـه كـه عـدد     آن. گرايش شيرازي و نوري به اعداد و حروف نيز روشن است
بندي تقويم  دسته. قسمت كند 19را » بيان«شمردند و شيرازي بر آن بود كه كتاب  مقدس مي

  .است نيز بر همين اساس 19بديع بهائيت بر اساس عدد 
هـاي   آمـوزه گري نيز  گيري از تأويل و باطني سران بابيت و بهائيت در بهره ،بر اين اساس

  .اند را به كار بستهها  مطرح كرده و همان آموزهسران اسماعيليه را 

  گيري نتيجه

هاي اسماعيليه و بابيت و بهائيت است و آنچه دربـاره   بر اساس شواهدي كه گواه ارتباط جريان
ها در باب بابيت و امامت و مهدويت گذشت؛ مشـخص   ادعاهاي پلكاني سران اين جريان  همانندي

بندي امامان و نظريه اعتلاي امام به نبوت هم نظـر هسـتند و    ها، حتي در دسته شد كه اين جريان
بيني باطني داراي كلام واحـدي هسـتند و نيـز بـا      گرايي و جهان  درباره نسخ شريعت اسلام، هزاره

هاي بابيت و بهائيـت،   شود كه جريان هاي امام دارند، روشن مي نگاه واحدي كه به كاركردتوجه به 
هاي امامان اسـماعيليه و حكمرانـي آنـان بـر      ها و تأسيس تشكيلات خود، از آموزه در تدوين آموزه

بـا  اند و آنچه درباره تازگي باورهـاي خـود و مطابقـت ديانـت      پيروانشان تأثيرپذيرفته و الگوبرداشته
  .فريبانه است گويند، شعارهايي عوام  مقتضيات زمان مي
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شناسـي بابيـت و مهـدويت     بررسـي تحليلـي بـر پيشـينه     ).الـف 1395(د علـي  هيزگار، محمپر .13
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  .56انتظار موعود، شماره 
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محمـد   ، مـدخل بـاب، سـيد علـي    دانشـنامه جهـان اسـلام    ).1386( حسيني طباطبائي مصطفي .17

  .المعارف اسلامي دايرةشيرازي، تهران، بنياد 

  .اي، تهران، فرزان روز ، فريدون بدرهاعيليههاي اسم تاريخ و سنت ).1393( دفتري، فرهاد .18
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ــزرگ اســلامي دايــرة ).1377( ـــــــــــــــ .20 ، مــدخل اســماعيليه، تهــران، مركــز المعــارف ب
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نسـخه سـايت   . جا، انتشـارات اهـل بيـان    ، بياحسن القصص ).الف تا بي(شيرازي، علي محمد  .22

  .بيانيك

  .نسخه سايت بيانيك. نا جا، بي ، بيدلائل السبعه ).بتا  بي( ـــــــــــــــــــ .23
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  .، نشر عابد، تهرانديدار با تاريكي ).1390(مهدي نيا،  فاطميو  فلاحتي، حميد .26
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 .، هوفهايم آلمان مؤسسه ملي مطبوعات امري آلمانالفرائد ).م2015(گلپايگاني، ابوالفضل  .32

، ترجمـه جـوادي   نيهـاي ميـا   هاي اسلامي در سـده  ها و فرقه مكتب ).1393(مادلونگ، ويلفرد  .33

 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي قاسمي، مشهد، بنياد پژوهش

  .، كانادا، مؤسسه معارف بهائيحضرت باب ).م1995(محمدحسيني، نصرت االله  .34

، تهران، نشر تاريخ د باب با روحانيونمحم گفت و شنودهاي سيد علي ).1388(مرسلوند، حسن  .35

 .ايران

، مجموعه مقالات اسماعيليه، قم، از ديدگاه اسماعيليان امامت ).1384(، محمد )رضي(نصيري  .36

  .مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

جـا، انتشـارات علمـي     دجواد مشكور، بي، محمفرق الشيعه ).1361(نوبختي، حسن بن موسي  .37

  .فرهنگي

  .ي مطبوعات بهائي آلمان، آلمان، مؤسسه ملايقان ).م1998(علي  نوري، حسين .38

  .ان ، مصر، بيادعيه حضرت محبوب ).1339( ــــــــــــــــ .39
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اي، تهـران، انتشـارات    ، ترجمه فريدون بـدره فرقه اسماعيليه ).1387(س  .هاجسن، مارشال گ .43

  .علمي و فرهنگي

، پريـوش سـمندري، روح االله خوشـبين،    ديانت بهـائي  ).تا بي(هاچر، ويليام، دوگلاس مارتين  .44

  .جا، مؤسسه معارف بهايي به لسان فارسي بي


